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  مقدمه 

برخي ظهور شيعه را به دوران كوتاه خلافت علي (ع)و رخدادها و جنگها و مشكلاتي كه     

درسرتاسر مدت كوتاه خلافت آن حضرت ادامه داشت نسبت مي دهند و به منزلة "تقريبا

فروزان صفين ) و ين ( آتش افروزان جنگ جمل) و قاسطين ( جنگ اناكثپاسخ به روش 

  مارقين ( خوارج) مي شمارند .

دسته اي نيز پديدة تشيع را به شهادت حسين بن علي (ع) در كربلا ارتباط مي دهند اينان 

زرگوار نقطة تحولي عظيم در تاريخ فكري و اعتقادي تشيع بادعا مي كنند كه شهادت آن 

برافروزد وصفوف آنان را متحد  است زيراآثار كشتاركربلا به اين كه آتش تشيع را در دلها

سازد محدود نشدچه بيش ازاين شيعيان دچار اختلاف كلمه و عقيده بودند تشيع قبل از اين 

فاجعه جز نظريه اي سياسي به شمار نمي آمد و خون درپاي ريخته نشده بود بلكه پس از 

نها جا ودل آميخت و دراعماق جان Ĥشهادت حسين بن علي (ع ) تشيع باخون شيعيان بي

قيده اي پايدار و ريشه دار درآمد كه آنان را به فداكاري و جهاد درراه عگرفت و به صورت 

  آن برمي انگيخت .

خون مطهرحسين بن علي (ع) زمينه رابراي شيعه مهيا كردو آنان رابراي قيام برضد ستم و 

اسي ان اموي و عباسي فشارهاي فكري و سيرستمگران آماده ساخت و با اين كه دردو

برشيعيان به منتهاي شدت رسيد آنان شهادت مظلومانه آن بزرگوار را درميدان شكيبايي 

ربلاوشهادت درراه حق و ستمديدگان و مستضعفان نمونه و سرمشق عالي خودقراردادند و ك

درعين اين كه تمام جنبشهاي شيعي مشروعيت و نيروي خود را خلاف قرون پس از جامعه 

و پيام آن دربارة شهادت و فداكاري براي نجات مستضفعان و كربلا ازمبادي اسلام 
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رنجديدگان ازسلطة ستمگران اخذ كرده است رفتارحسين بن علي (ع) در كربلا پيوسته 

  1سرمشق اعلاي همه انقلابيان ومبارزان راه آزادي انسان وكرامت او بوده و خواهدبود.

ي داني است كه معتقدند تشيع رويداليكن آنچه را ماانكار مي كنيم سخنان آنان و ديگركس

انهاي پس از رحلت پيامبراكرم راست نوظهورو وارداتي كه مانند ديگر فرقه هايي  كه دردو

(ص) پديدآمده اند درپرتواوضاع وشرايط معيني به وجود آمده است شرايطي كه انگشت 

ت و حفظ آنها حاكمان در پيدايش آنهابي دخالت نبوده و موجب استقرار آنها بر مستند قدر

از شرور جنبشها و انقلاباتي مي شده كه هرچند مدت از سوي كساني كه اجراي عدالت و 

اصلاح اموردولت و سازمانهاي فاسد آن را مي خواستند به وجود مي آمد و حكام با 

  آنهاروبرومي شدند .

)  ع(ه مورد انكارماست اين ادعاي آنها ست كه : تشيع پيش از حسين بن علي آري آنچ

وجود نداشته وواژه تشيع مفهوم ومحتوايي راكه بعد از آن فاجعه پيداكرده پيش از آن دارا 

نبوده است ونيز گفتار آنها را تشيع درآراومعتقدات خودبكلي از اسلام سني جداشده است 

همان مرحله نخستين با اسلام همراه و جزئي از انكار مي كنيم و ترديد نداريم كه تشيع از 

خرين آثت تا عوده واين به متقضاي خصوصي است كه پيامبراكرم (ص) از آغاز بكل آن ب

لحظات زندگي خود دربسياري از موارد و به مناسبتهاي مختلف گاهي به گونه اي صريح و 

زماني به تلويج دربارة علي (ع) ايراد فرموده تاپس از او امورخلافت را عهده دار باشد و به 

د و معتقديم كه پيامبر(ص) همه اختيارات معنوي و اجتماعي و انجام مهمات آن اقدام كن

لامي كه سسياسي راكه خداوند برايش مقرر فرموده بودبراي علي (ع) قرارداد و تشيع با ا
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ه دراصول و چه درفروع اختلافي ندارد برهمين چمحمدبن عبدا..(ص) براي بشرآورده است 

دارد كه اسلام داراست و چه غيرازتشيع  اساس مصرانه مي گوييم كه تشيع همان اصالت را

  است پديده هاي تازه اي است كه هوسها و مصلحت انديشها آنها را به وجود آورده است . 

همه كساني كه عقيده دارند خلافت حق خاندان پيامبراست و ازپس مرگ وي علي بحق و 

ناميده مي  رضايت ووراثت جانشين وي بود واين حق در خاندان علي موروثي است شيعه

عقيده دارند كه امامان معصومند و صفات شوند ، آنها مختلف دارند بعضي فرق شيعه 

خدايي در آنها جلوه و هر كه جز اين معقتد باشد از دين بيرون شده است اين گروه به تأئيد 

نظرخويش گويند كه علي نخستين كس ازمردان بود كه مسلمان شد و كوشش كه درراه 

  لام چنان بود كه بعد از پيغمبرهيچكس همطراز اونبود . اعتلاي كلمه اس

برضد فرمانروايان وقوع يافته قيامي بوده كه براي لام سانقلابي كه در اشايد نخستين 

جلوگيري از سلطه امويان دردوران خليفه سوم عثمان بن عفان اتفاق افتاده است اين 

يگر شهرها قدرت را قبضه كرده ن وامويان در مدينه ودانيجنبش بدين سبب بود كه مروا

ان و مروان بن حكم و هواداران آنها با خودكامگي واستبداد حكومت مي كردند عثم بودند و

ان دوخليفه پيش از او نديده بودند . اين انقلاب اگرچه در آن ركه مسلمانان مانندآن را دردو

ژگيهاي شيعي بوده و مهاجران وانصار شركت داشتند از نظر بيشتر تاريخ نگاران داراي وي

ارتباط داده و ادعا كرده اند كه  بدا.. بن سبا معروف به ابن السوداريشه هاي آن را به ع

انديشه وصي بودن علي (ع) را او اختراع كرده وباهمين تفكر به كشورهاي مختلف سفر 

كرده ومردم رابرضد عثمان شورانده است تاآن جاكه سرانجام مردم بطور دسته جمعي به 

دينه يورش آورده ه عثمان راكشته و باعلي بيعت كرده اند و عبداالله بن سبادرجنگ بصره م
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بكاري و آشوبگري بوده و ادركنارعلي (ع) قرارگرفت و همچنين همچون وسيله اي براي خر

سد راه صلحي شدكه اگر اووجودنداشت نزديك بود در بصره ميان دوطرف جنگ انجام 

هوم باظهورمعاويه در صحنه سياسي و مخالفت او باعلي (ع) گيرد . امانقش اين سوداي مو

چنانكه گويي و تجديد جنگ به گونه اي سخت تر و خونبارتر در صفين پايان مي يابد 

  2نقش واهي او با كشته شدن عثمان و جنگ بصره پايان يافته است .

 

  امام حسن بن علي (ع) 

مع امويان و كينه هاي وحشيانه آنها امام حسن بن علي (ع) با انعقاد پيماني كه از مطا

ت به پيامبر(ص) ورسالت اووعلي و فرزندانش (ع) بوده برداشت در انقلاب خاموش و بنس

آرام خودپيروزشد و ماسكهايي راكه امويان و كينه هاي وحشيانه آنها نسبت به پيامبر (ص) 

م خود پيروزشد و و رسالت اووعلي و فرزندانش (ع) پرده برداشت در انقلاب خاموش و آرا

ماسكهايي راكه امويان براي پوشش اهداف پست خود به كار مي بردند از آنها گرفت و 

معاويه را آن چنان كه بود نشان داد همچنان كه امام (ع) توانست انقلاب جوشاني راكه 

د سران و بزرگان شيعه آن را به وجود آوردند را آرام سازد . اينان دسته دسته به نزد او آمدن

برضدمعاويه كه به تمام شروط قرارداد و تعهدات خود پشت پازده  امتا آن حضرت را به قي

وادارسازد . آنان به امام (ع) پيشنهاد كردند كارگزارمعاويه راازكوفه بيرون كنند و تأمين همه 
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نيازهاي جنگ را از حيث سلاح و سازوبرگ ضمانت و تعهد كردند ليكن جوش و خروش 

  3عيان امام (ع) را تحريك نكرد و به خطبه ها و سخنرانيهاي آنها گوش نداد.هواداران و شي

پس از قتل امام حسن (ع) شيعه گري درمردم كوفه سستي گرفت و چون حسن حق 

ت كردند وقتي معاويه فرمان داد عاز معاويه اطخلافت را به معاويه گذاشت كوفيان نيز ا

معاويه هنگامي كه  ، يعيان خشمگين شدندعلي و خاندان وي را برمنبرهاناسزاگويند ش

بن شيعه را به فرمانداري كوفه مي فرستاد بدوفرمان داد كه علي رالعن كند و مغيره  همغير

خطبه مي خواند علي را لعن مي كرد. يك روزكه ضمن خطبه علي راناسزاگفت و  تقهرو

مي گوئيد، به عثمان راستايش كرد حجربن عدي برخاست و گفت : آن كس كه وي راناسزا

فضيلت سزاوارتراست و آن كس كه اورا ستايش مي كنيد به مزمت سزاوارتر است . مغيره 

گفت : واي برتواز غضب و سطوت سلطان نترس زيراممكن است سلطان امثال تو را 

هلاك كند . حجرهمچنان برضد تسلط بني اميه بود تا مغيره بمرد و زياد به حكومت كوفه 

علي را برمنبرلعن مي كرد حجرو يارانش از اين قضيه خشمگين شدند رسيد و مانند پيش 

  4واجتماعات براي لعن معاويه تشكيل مي دادند .

وقتي زيادخبريافت به كوفه رفت  و به سالار نگهبانان خويش فرمان داد تاحجررابيĤورد 

كوفه را  ياران حجربه سالارنگهبانان ناسزاگفتند و نگذاشتند به حجردست يابد ، زيادمردم

تنهاي شما بامن  ، فراهم كردوگفت : بايك دست زخم مي زنيدو بايكدست مرهم مي نهيد

است و دلهايتان باحجراحمق است ، اين ازپليدي شماست. به خدا بايد بي گناهي خود را 
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ثابت كنيد ، گروهي به سوي شما مي آورم كه اصلاحتان كند . گفتند : ما ازاطاعت و 

زياد سالارنگهبانان رابراي دستگيري حجرفرستادكه م بار ديگر رضاي توسرنمي پيچي

. معاويه هشت كس ازآنها را  دحجرو يارانش را بسوي معاويه فرستا زياد، اورادستگير كرد 

  . جري بودح 51شت و شش كس راكه از علي بيزاري جستند آزاد كرد اين رخداد بسال به كُ

  

  قيام امام حسين (ع)

حسين (ع) در تهييج شيعيان و متحد كردنشان تأثيربسيارداشت پيش  كشته شدن امام     

از اين رخداد شيعيان پراكنده بودند زيراشيعه گري يك نظريه سياسي بودكه دردل پيروان 

خودنفوذنكرده بود وقتي امام حسين (ع) شهيد شد شيعه گري باخون آميخته شد و دراعماق 

  5.قلوب شيعيان نفودكردوعقيده راسخ آنهاشد

آن حضرت همراه پدر و بردارش شاهد همه اقدامات خصمانه امويان نسبت به اسلام  آري 

بود اكنون درميدان مبارزه با معاويه و دستگاههاي حكومت خود كامه و تروريستي او كه 

گردانند تنها مانده رب مي خواستند امت راازاهداف خود منصرف كنندواسلام را ازمسير خود

ن چگونه اسلام را دگرگون و اصول و مبادي انساني آنراكه محمدبن بودو مي ديد اينا

عبداالله (ص) پيامبر (ره) آورده است دستخوش فساد وتزويرمي سازد وافكارمردم رابه نام 

دين باافترابه خدا و پيامبرش تخديرمي كنند تاجايي كه فردمسلمان خود و زندگي و آزادي 

مي فروشدواززندگاني خويش باهمه سختيها وبي و شرفش رابامشتي درهم به حكام ستمگر 

همه اين انحرافها و ستمگريهارامي رحمي هاومحروميتهاي آن خشنود است آن حضرت 
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ديد ونگراني سرتاسروجوداورافرامي گرفت و دردو اندوه براي سرنوشت رسالت وانسانيت كه 

پرخطري كه  نتيجه اين دگرگوني مهم و خطرناك بود او رابي تاب مي كرد همان تحول

  6امويها مي كوشيدند آن راهرچه عميقتر سازند.

تشخيص و هويت اسلامي امت را ريشه كن كنند تامطمئن شوند كه اعمال خودسرانه آنها 

نفرت و انزجارتوده هاي مردم را برنمي انگيزد و احساس و تشخيص گناه كه فرد مسلمان 

توده ها رخت بربست . امويان درراه رابه قيام برضد ستم وستمگر وادارد از وجدان و ضمير

ريشه كن ساختن روح و هويت اسلامي علاوه برصرف مال و به كارگيري همة وسايل 

تهديد و ارعاب مكاتب راويان ومحدثان و افسانه سرايان رانيز براي اين منظور به خدمت 

ارداشتند خود گرفتند . ابوهريره سمره بن جندب ، كعب الاخبار وديگران دررأس مكاتبي قر

  كه معاويه آنها رابراي جعل احاديث تأسيس كرده بود . 

دلايل و انگيزه هاي قيام برضد حكومت اموي در دوران معاويه وامام حسين (ع) بسياربود . 

اه به سوي ــگهگكه  اخت و در نامه هاييــشن آن حضرت آنها رادرك مي كرد و مي

: است دريكي از اين نامه ها آمده ر مي كرد.تاد صريح و روشن آنها راذكــاويه مي فرســمع

هيهات هيهات اي معاويه هرآينه روشني صبح سياهي شب را رسواساخته و تابش خورشيد 

برروشنايي چراغهاغلبه يافته است . سخن گفتي تا آن حد كه زياده روي كردي و به خود 

رزيدي و ستم اختصاص دادي تا آن اندازه كه ستم رواداشتي ودست بازداشتي تابخل و

گذشتي و به هيچ دارنده حقي از حقش بهره اي ندادي تا آنگاه كه شيطان حد از تاكردي 

  بيشترين بهره و بزرگترين نصيب خود را از توگرفت . 
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امام حسين (ع) برمخالفت خودنسبت به بيعت با يزيد ورسواكردن معاويه و كارهاوبدعتهاي 

همچنان ادامه دارد و از جمله فشارهايي كه وي  داوونيزتشويق مسلمانان به قيام برض

معاويه برآن حضرت واردكرد، اين بود كه پرداخت مستمريهاي بني هاشم را متوقف و به 

رد وامام (ع) بيعت امام حسين (ع) موكول كرد . ليكن اين اقدام سودي نداد و معاويه م

ازبيعت با  همچنان برموضوع خود باقي بود ، بعضي از صحابه مانند امام حسين

  يزيدخودداري مي نمودند.

مروان بن حكم با امام حسين (ع) ديداركرد و آن حضرت را اندرزدادكه بايزيد بيعت كند و 

گفت : اين بيعت براي دين و دنياي تو بهتر است . امام(ع) به او پاسخ داد : اگر امت به 

. من ازجدم  فظي كرد زمامداري مانند يزيد بن معاويه گرفتارشود با اسلام بايد خداحا

(ص) شنيدم كه مي فرمود: خلافت برخاندان ابوسفيان حرام است پس هرگاه ا پيامبرخد

معاويه را برمنبرم ديديدشكمش رابدريد . مروان خشمگين از نزد آن حضرت بازگشت 

  براستي امت در مورد معاويه سهل انگاري كرد و به كسي كه بدتر ازاوبود دچارشد . 

برادرش محمدبن حنيفه وصايايي فرمودكه ضمن آن آمده است من از امام (ع) به 

غرورسرخوشي و براي ستمگري و تبهكاري قيام نكرده ام بلكه تنها اصلاح اوضاع امت 

جدم را مي خواهم و برآنم كه امربه معروف و نهي از منكر كنم هركس با قبول حق ازمن 

ردكند شكيبايي مي كنم  س دعوت مراراست وهركــق سزاوارتــبپذيرد خداوند بررعايت ح

  تاخداوندميان من و قوم به حق حكم فرمايد واوبهترين حكم كنندگان است .

درمدتي كه امام حسين (ع) در مكه اقامت داشت اين شهر پرازهيأتهاي نمايندگي اعزامي 

از  ران كوفيان راباخودداشت كه ضمن آنهاسمردم كوفه بود . هر هيأتي دههانامه ازعشاير و 
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آن  دامام مي خواستنددرحركت به سوي آنها شتاب كند تايكصدوپنجاه نامه از آنها نز

حضرت گرد آمد . سرانجام در روزهشتم ذي الحجه سال شصت هجري پس ازطواف خانه 

خدا و سعي صفاومروه درحالي كه مردم براي اتمام حج و مناسك آن با جامه احرام به 

ت احرام به سوي عرفه رهسپارمي شدند ، ازحالت احرام سوي عرفه رهسپارمي شدند از حال

  بيرون آمده و ازمكه خارج گرديد.

آري آن حضرت پيش از آن كه اعمال حج خود را به پايان برد از مرگي زودرس به سوي    

شهادتي هجرت كردكه پس از گذشت سي روزيابيشتر اين هجرتش درسرزمين طف 

ستمگران را به لرزه درآورد و تخت فرمانروايي آنان  انتظاراورامي كشيد ، شهادتي كه پشت

  7. و بسياري از نقشه هاي خصمانه نوادگان اميه رابرضد اسلام از ميان برد راازجاكند

  

  حادثة حــره

وقتي يزيد خبريافت كه مردم مدينه قيام كرده اند ، جنونش تحريك شد و سخت به    

خواران و ياران بني اميه از مردم شام به هيجان آمد و بي درنگ سپاهي بسيار از جيره 

فرماندهي مسلم بن عقبه كه درتاريخ عرب بنام مسرف شهره است به سوي مدينه فرستاد، 

مردم مدينه با سپاه شام درحره روبرو شدند و جنگي سخت رخ داد . دراين جنگ كه مايه 

ين ياران پيغمبركشته بال اسلام و مسلمانان بود نخبه اهل مدينه از چابك سواران و بهترو

كردند . سپاه شام مسجد شدند و محل وي ورسالت بشمار بوداز ميان بردند و آنراآلوده 

  مدينه را طويله اسبان كرد و حرم و مكانهاي مقدس را براي ربودن اثاثيه آن ويران كردند .
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  محاصرة مكه 

روبه سوي مكه آمد ، با ابن زبير گمسلم بن عقبه طبق دستوريزيد بن معاويه براي جن     

ند . مسلم درراه خود به دوود و مردم پيرامون او گرد آمده بچه ابن زبيربه آنجا پناه آورده ب

سوي مكه حالش دگرگون و بيمار شد ، لذا حصين بن نميررااحضاركرد و فرماندهي لشكر 

كند كه  رابه اوواگذارد و به وي سفارش كرد در برابرزبيرمقاومت ورزد و بامردم مكه همان

او با مردم مدينه كرده سپس جان از تنش بيرون رفت و حصين او را درهمان كه مرده بود 

به خاك سپرد ، ابن زبير خود را براي مقاومت در برابر او آماده كرد و به اتفاق هوادارانش با 

مهاجمان درحرم و بيرون آن درگيرشدند ، شامي ها خانة كعبه را هدف آتش قرارداده و آن 

ريان شام با ابن زبير در مكه نگذشت كه يزيدبن كا سوزانيدند . چند روزي از جنگ لشر

معاويه در محلي از كشور شام به نام حاوارين مرد و اين رويداد درسوم ماه ربيع الاول يازده 

روزپيش از مرگ يزيد اتفاق افتاده است و چون خبرمرگ  يزيد به حصين رسيد بيهوده 

هيان پوشيده دارد كه مبادا احساس شكست در آنها راه يابد ، بعد از كوشيد آن را از سپا

  مدتي اين خبر پخش شد و برلشكريان آثار ضعف نمايان شد و حصين به شام بازگشت .

  

  قيام توابين 

را پنج تن از بزرگان شيعه كه به دوستي علي (ع) و خاندانش معروف جنبش توابين       

ارت بودند از سليمان بن صردخزاعي كه در شرح حالش آمده بودند رهبري مي كردند كه عب

وي صحابي بوده و محضرپيامبر(ص) رادرك كرده است ومسيب بن بخيه فرازي ، عبداالله 

بن شداد بجلي ، كه همة آنان با  ، عبداالله بن وائل تميمي ، و رفاعهبن سعد بن نفيل ازدي 
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سطان ومارقان شركت كرده بودند اينان علي (ع) همزمان بوده ودرجنگهاي اوباناكثان و قا

گهگاه بسيارمخفيانه و درمنتهاي احتياط گرد هم مي آمدند ، برامام حسين (ع) مي گريستند 

به  "و پيشماني خود راازاين كه به ياري اونشتافتند اظهارمي كردند ، اين رهبران غالبا

ص او مطمئن بودند همراه هركسي كه با آنها انس و الفت داشت و به وفاداري و اخلا

هجري بود ،  61درسال درمنزل سليمان بن صرر گردهم مي آمدند ، نخستين اقدام آنها 

يعني همان سالي كه امام حسين(ع) در آن كشته شد و آن عبارت بود از گردآوري سلاح و 

وگرفتن انتقام و واهي حسين (ع) نخساز وبرگ نظامي و فراخوان مخفيانه مردم به خو

طق يكي پس ازديگري دعوت آنها را مي پذيرفتند ووضع آنها پيوسته بدين ومناگروهها

  8گونه بودتاآنگاه كه يزيدبن معاويه به هلاكت رسيد.

دراين هنگام سليمان بن صردبه شيعيان مدائن كه از كوفه به آن جا منتقل شده بودند و به 

(ع) و انقلاب شيعيان بصره نامه نوشت و از آنها خواست به خونخواهي امام حسين 

برضدبني اميه قيام كنند ، آنان دعوت اورا اجابت و آمادگي خود را نمايان ساختند و داعيان 

و مبلغان خود را در كوفه پخش كردند و رهبران نهضت مردم را گردآوري و آنان را دعوت 

پيشگاه مي كردند كه به همراه آنها قيام كنند و از اين كه امام حسين (ع) راياري نكردند به 

خداوند توبه كنند و مردم دسته دسته به آنها مي پيوستند تااين كه شانزده هزارمردپيرامون 

آنها گرد آمد ، توابين يا انقلابيان خونخواهي حسين (ع) را فرياد مي زدند و ابن 

  9وهوادارانش كشندگان حسين (ع) را دشنام مي دادند .زبير

                                                 


ر - -  ٨�
ي ���� در ��
رف ��������
دق، ��� ����� ، ��
/. ا�-م ، ���وف ا!� �� ه
  3٣Dا+)�
رات (�)
ن &�س ، =
پ اول ،ص


ر/. ��
�� ا�-م ، ا+)�
رات  -  ٩� ، ��

/��: ا95ا!8; ����� ، 6 7 ، 6 7 �ا5�اه�
�٣3٩
و/�ان ، =
پ ه�)� ، ص  



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com
14 

 

هجري در عين الورده با  65ربيع الآخرسال توابين پس از فراهم كردن وسائل كاردر 

زيرتسلط ازه بودكه عراق راعبيداالله بن زياد روبروشدند . عبيداالله درزندگي مروان مأمورشد

امويان درآورد و عراقيان رامطيع كند و پس ازمرگ مروان عبدالملك او رادرمقام خويش 

م كوفه نبودند بسياري از مردم ورده حضوريافتند تنها از مردلبجانهاد. شيعياني كه درعين ا

بصره و مدائن نيز بدانها پيوسته بودند وقتي دوسپاه روبروشدند شيعيان با آنكه درجنگ به 

سختي پايداري كردند شكست خوردند و پيشواي آنها سليمان بن صردكشته شد و فراريان 

  به شهرهاي خويش رفتند .

  

  قيام مختار 

به عرصة سياست گام نهاد وي مطامع هجري  66ل مختاربن ابي عبيد ثقفي به سا     

بسيار داشت ودر احزاب مختلف رفت و آمد كردو عاقبت با عبداالله بن زبير ارتباط يافت مي 

خواست وزير وي شود ، اماابن زبير نوميد شد به كوفه برگشت و شيعيان پيوسته مي 

تفاده كند ادعاكرد كه با خواستند ازنهضت توبه گزاران برضد امويان و عبداالله بن زبيراس

محمد بن حنيفه پسرعلي بن ابيطالب ارتباط دارد وامين ووزيراوست ، مي خواست 

بدينوسيله راهي براي وصول به خلافت پيداكند  شيعيان به آساني پيرواوشدند و چون 

محمدبن حنيفه درمكه از پيروي ابن زبيرخودداري كرد اين قضيه براي پيشرفت هدف 

فتاد وامام علي بن الحسين پيشنهاد مختار واموال اورا نپذيرفت ، از اين رو مختارمساعد ا

مختارمتوجه محمد بن حنيفه شد پس از آنكه كار مختاردركوفه بالاگرفت ابن 

كارگزاران خود به نامهاي عبداالله بن يزيد و ابراهيم بن محمد بن طلحه را از آن جا زبير
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مطيع واگذاركرد ليكن ابن مطيع بهتر از پيشينيان  بركنارو حكومت كوفه را به عبداالله بن

از اين رو كينه اووابن زبيررابه دل  10خود نبود و رفتاراو مردم كوفه را خشمگين ساخت.

گرفتند و پيرامون مختارگرد آمدند و ديري نپائيد كه قدرت و نفوذ مختارگسترش يافت و 

تر نخعي به مختارپيوست وعراق ابن مطيع ازكوفه رانده شد دراين هنگام ابراهيم بن اش

مختار براي نخستين ، وديگر مناطق جزحجازو جزيره وكشور شام به زيرفرمان مختار درآمد 

بارواردكاخ دارالاماره شد ودست خود را به سوي مردم درازكردتابراساس دستورهاي كتاب 

كنند و آنچه را خدا و خونخواهي اهل بيت (ع) وياري دادن به ياري كنندگان آنها با اوبيعت 

دربيت المال يافت به طوربرابرميان مردم تقسيم كرد بي آنكه ميان عرب و عجم تفاوت 

همين امرباعث شد كه موالي پيرامون او گردآمدند و درراه طاعت او جانبداري مي  نهد

كردند . علاوه براين كه سياست او مبتني بردوستي با بني هاشم و علويان بود . سياست 

وي برانگيخت پس از آنكه براي مختار روشن شد كه او خشم اشراف را برضداقتصادي 

امويان و كشندگان امام حسين (ع) اين جنگ را به پيروزي اوبرعرب كوفه انجاميد 

زندگي كساني كه دركشتار  به  پشتيباني مي كردند تصميم گرفت درپايان دادن

نخستين روزاين جنگ پانصد  كربلاشركت كرده بودند شتاب كند لشكر مختارتوانست در

مرد را اسيركند و هنگامي كه اينان را برمختار عرضه كردند معلوم شد دويست چهل 

  وهشت تن از آنها درنبرد طف شركت داشته اند او همگي آنها را كشت و بقيه را آزاد نمود . 

ي مأموران مختار در هرسوبه جستجوي بقيه قاتلان شتافتند و هريك از آنان مخفيگاه

براي خود تهيه كرده درآن پنهان شده بودند . سپس مختارنوحه گراني از زنان كوفه 
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رااجيركرد كه بردرخانة عمربن سعدبنشينند و برامام حسين (ع) و شهداي همراه او نوحه 

سرايي وگريه وزاري كنند تا احساسات شيعه را برضد امويان وهواداران آنها برانگيزد و براي 

ش ــخويش آنان را برگردخود بسيج كند . مختار هر كس رابه اندازة جرمرسيدن به اهداف 

افعيها باقي مانده بود تااو رابه كيفر برساند. وي كيفرمي دادو براي اوعبيداالله بن زياد سراين 

لطه زبيريان و شيعيان از به فرماندهي سپاه بزرگي از مردم شام براي آزاد كردن عراق از س

آمده بود اين سپاه را عبدالملك بن مروان به همين منظورآماده به حركت در راه موصل

كرده بود . هر دو لشكربابيرحمي ودرندگي بسياربه يكديگريورش بردند و به پيكار ادامه 

تاميدان جنگ پرازكشته هاي هردوطرف گرديد و بيشتر كشتگان ازسپاه شام بودند . دادند 

يان راشكست دهد . مختارثقفي سرابن زياد و سرانجام ابن اشتر توانست با سپاه خود شام

  11سرابن سعد را به مدينه نزد علي بن الحسين فرستاد. 

  

  قيام زيد بن علي بن الحسين 

بهانه جوئي هاي امويان نسبت به او و تعقيب وپيگردوي دراين جا وآن جا و اصرارمردم      

ند، همة اين عوامل باعث شد كوفه به او وعده هاي دلفريب آنها وتعهداتي كه برعهده گرفت

 كه مانند جدش امام حسين (ع) نثارجان را درراه حق و مكتب و عقيده آسان و ناچيز شمارد

ودرخواست آنها را بپذيرد وبراي فراهم كردن وسايل پيكار باگردنكشان وستمگران رهسپار 

ه بامسلم بن كوفه گردد . زيد پنهاني وارد كوفه گرديد و شيعيان باهمان روحيه و عزمي ك

اورفت و آمد كردندوبااوبيعت كردند و زيد بافرستادة امام حسين (ع) روبروشدند  عقيل
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بيعت كردند . باهمة باهركدام آنها عهد و ميثاق بست به همين گونه چهل هزارتن با او

هايي كه پياپي از سوي خويشان و بيگانگان به زيد داده شد وي از تصميم هشدارها و بيم

ت و همچنان به تدارك وسايل جنگ مي پرداخت و مي گفت من مردي هستم خودبازنگش

كه اگركشته نشوم خواهم مرد. او به جدش امام حسين تأسي جست و گفت من مرگ را 

جزوسعادت و زندگي با ستمگران راجزرنج و ملال نمي دانم ، زيد بن علي چندماه پيوسته 

گ پرداخت و باسران اصحاب خود همرأي به گردآوري افراد و آماده ساختن آنها براي جن

خروج كند ، ليكن براثراخباري كه پياپي دربارة اوضاع  هجري122شد كه در آغازصفرسال 

كوفه به هشام رسيد به يوسف بن عمر ثقفي حاكم كوفه نامه اي نوشت كه درآن آمده 

عت كرده اند است : تو از زيد به علي كه دم خود را دركوفه فروبرده است ومردمش با اوبي9

و به تو و لشكرت اهميتي نمي دهد غافلي ، اينك هنگامي كه اين نامه ام به تو رسيد براي 

دستگيري او پافشاري كن و به امان ده اگر سرپيچي كرد چنانچه براوچيره شدي او رابكش 

پيش تاپاي جان با اوبيعت ززيد كه رو چه او سزاوارآن مي باشد. از اين رو پيروان خود را

رده بودند فراخواند اما سستي وضعف وانصراف درميان آنها راه يافت و براي رهايي از ك

بيعت زيد و عهد و ميثاقهايي كه بااوبسته بودند درصددپيداكردن راهي برآمدند و به پخش 

شايعات نارواپرداختند تاجمعيت آنها را پراكنده كنند و هواداران او را فريب دهند و زيد 

از موعدي كه براي قيام تعيين كرده بود به مقابلة دشمن بشتابتدو كساني ناگزير شد پيش 

راكه تاپاي مرگ با اوبيعت كرده بودند به خروج دعوت كند ، منادي او فرياد يامنصور را 

مرد كسي دعوت اورا اجابت نكرد 218سرداد ليكن از چهل هزارتن كه با اوبيعت كرده بودند 

عده و بسياري  ن دو گروه ادامه يافت ، زيد باكميجنگ شروع شد و باشدت ميان اي
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دشمنان پيوسته برانبوه يورش مي بردند و آنهاازپيش روي آنان مي گريختند و درجنگ به 

شهادت رسيد . به گفتة شيخ ابوزهره دركتاب خود به نام (( امام زيدبن علي )) انقلاب زيد 

  و صلاح بود . درواقع قيام فقيهان و قاريان و محدثات و اهل تقوا 

  

  قيام يحيي بن زيد 

يحيي درهنگام كشته شدن پدرش در آغاز سالهاي جواني خود بود و بيش از بيست سال     

عمر نداشت ، او باپدرخود در جنگهايش باامويان در كوفه شركت كرد و هنگامي كه پدرش 

ازمردم كوفه وتصميم برخروج از آن گرفت و كشته شد اقامت در كوفه برايش دشوار گرديد 

جزده تن همراه اوباقي نماند و به سوي بلخ روان گرديد و درآنجا برخريش بن عبدالرحمان 

ي وارد شد ودرنزد او بودتاهنگامي كه هشام بن عبدالمك هلاك و وليدبن يزيد عهده نشيبا

دار قدرت وجانشين اوشد . هنگامي كه يوسف بن عمر براقدامات يحيي آگاه شد به 

درخراسان نامه اي نوشت و از اوخواست كه به خويش پيغام دهد تا يحيي كارگزارخود 

رابازداشت كرده به قتل برساند . قريش بن خريش چون دريافت او تصميم بركشتن پدرش 

دارد از جاي جست و گفت پدرم رامكش من يحيي را نزد تو مي آورم . توانگران شيعه اورا 

مروبن زواره عشابورباهواداران امويان به فرماندهي آزادكرده او باهفتادتن از يارانش درني

جنگي درگرفت ، دراين جنگ ده هزاررزمنده شركت داشت كه با آنها به نبرد پرداخت و 

ت داد سپس راه خود راادامه داد تا به جوزجان رسيد سباهمين شمار اندك آنان را شك

اي جنگ بايحيي و يارانش نصربن سيار سلم بن احوز را باهشت هزارتن از سپاهيان شام بر
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روانه كرد ، ميان دو طر ف به مدت سه شبانه روزجنگ به شدت ادامه يافت تااينكه ياران 

  12يحيي كشته شدند و به پيشاني يحيي تيري اصابت كرد و كشته شد .

كه خبركشته شدن زيد درآن پخش نشده باشد و باكشته شدن فرزند يحيي قضايا درهمه 

پيداشدند ة آن گسترش يافت و درهرشهري دعوتگراني براي اهل بيت جابرملاگرديد و دامن

. در صحنه سياسي نيزيكي ازنوادگان ابوطالب يعني عبداالله معاويه بن جعفرطيارظاهر 

امويان عهده دارگرديد نواده جعفرطياربه همراه بردارانش درسال  ورهبري شيعه را برضد

مرعطاياي خود رادريافت كند او مدت زماني وارد كوفه شد تااز حاكم آنجا يوسف بن ع 126

در كوفه اقامت كرد و دخترنواده شبئت بن ربعي تميمي رابه همسري خود درآورد ، شيعيان 

اغتنام فرصت كرده دالمك بات زيدبن وليدبن عفكوفه از آشفتگي اوضاع خلافت پس از و

ه مردم كوفه به او دست پيرامون عبداالله بن معاويه گرد آمدند و بااوبيعت كردند همچنان ك

با شامياني كه همراه يوسف بن عمر در حيره  بيعت دادند وپس ازآن به اتفاق او براي

متمركزبودند حركت كردند ، اينان چند روزباشجاعت در كوچه هاي كوفه جنگيدند تااين كه 

ي يوسف بن عمربه آنها امان داد و به عبداالله بن معاويه اجازه داد از كوفه عقب نشين

كندوي نخست دراصفهان مستقرشد سپس به شهر استخردرفارس كوچ كرد و به منطقه 

بزودي در برابر لشكريان مروان دوم آخرين حاكم اموي در جنگي كه ، وسيعي سلطه يافت 

ميان دو طرف اتفاق افتاد شكست خورد ، عبداالله به كرمان و از آنجا به هرات  130به سال 

داد روشĤمدگويي ابومسلم خراساني روبروشود ، ليكن ابومسلم دستوگريخت او اميدواربود با خ

و همراهانش را دستگيركردند و شخصي را مأموركرد به هنگامي كه آنها درخواب بودند  او
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پارچه اي روي دهان آنها گذاشت و فشارداد تاهمگي مردند ، اورا درهرات قبري است كه 

  13مردم آن را زيارت مي كنند .

  

  فس زكيه قيام محمد ن

محمدبن عبداالله بن حسن بن حسن بن علي بن ابي طالب ملقب به مهدي ونفس زكيه     

از بزرگان واميران طالبي بود كه درمدينه متولد شد و در آنجا رشد ونمويافت . زماني كه 

انحلال دولت بني اميه درشام پايه مي گرفت مردان بني هاشم و ازجمله بعضي از بني 

جزو آنان بودند بربيعت با او به طور مخفيانه اتفاق نمودند .  رمنصو عباس كه سفاح و

نوادگان و اعقاب امام حسن (ع) مورد آزاد و شكنجه منصور وديگرخلفاي عباسي قرارمي 

گرفتند ، بعضي از آنان در زندانها به شهادت رسيدند ، منصور به علت اين كه دوبار بامحمد 

او وديگرعلويان ترس داشت ازطرفي پس از شكست  نفس زكيه بيعت كرده بود ازقيام 

نهضت زيدبن علي بن الحسين (ع) و فرزندش يحيي زمينه براي قيامهاي مؤثرتر درجامعه 

بودند كه زمينه به دست  بوجود آمده بود و از علويان تنها امام صادق(ع) و محمدنفس زكيه

صادق (ع) همچون پدر و ديگر ي جامعه در آنها موجود بود و ازسوي ديگر امام گرفتن رهبر

اجدادخويش سياست تقيه را دنبال مي كرد و مايل به معامله جهت رهبري فعال همراه با 

تأثيرات سياسي آن نبود دراين ميان تنها نفس زكيه باقي مي ماند كه به خاطردعاوي 
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خود يديه و هم شيعيان معتزلي ونيزجمعي از افراطيون رابه مهدوديت و مسيحيايي خودهم ز

  14جذب نمايد .

زماني كه ضعف آنان لااقل براي علويان آشكارشده بودگروهي از  دراواخر حكومت امويان 

بني هاشم درابواء انجمني تشكيل دادند كه درميان آنها ابراهيم بن محمد و 

وصالح بن علي و عبداالله بن حسن و پسرانش محمد و ابراهيم و محمد بن رابوجعفرمنصو

بن عثمان بودند . صالح بن علي ازآن ميان گفت: شما ميدانيدكه گردنهاي عبداالله بن عمرو

مردم تنها به سوي شماكشيده شده واينك خداوند شما را دراين جايگاه گردآورده پس 

همگي يك تن را ازميان خود انتخاب كنيد وبااو بيعت نمائيد و هم بيان 

  شويدتاخداكاررابرشما راست آرد و هوخيرالفاتحين .

عبداالله بن حسن از آن ميان برخاست و پس از حمد و ثناي الهي گفت :شما همه مي     

د كه اين فرزند من همان مهدي موعود است پس همگي با اوبيعت كنيد منصوردرتأئيد يدان

گفت : چرابيهوده خودراگول مي زنيد به خدا سوگند شما به خوبي دانسته ايد كه توجه مردم 

ه به اين جوان يعني محمد بن عبداالله دارند نيست و هيچكس به هيچكس مانند توجهي ك

را مانند سخن او نپذيزند ، همگي گفتند آري به خدا راست گفتي ، پس از آن همگي 

دست به دست او دادند ، امام صادق (ع) از دروارد جلسه شد و بامحمد بيعت كردند و 

: اين كار رانكنيد زيرا هنوز موضوع و جريان را براي ايشان تعريف كردند ، حضرت فرمود

   15آن قيام مهدي موعود نرسيده است . 
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 رمنصور با اينكه دوبار با محمد بيعت كرده بود به محض اينكه به خلافت رسيد دستو

تعقيب محمد و برادرش ابراهيم راصادرنمود . منصور از خيال آنها دمي آرام نداشت وي 

پدر محمد و ديگرافراد خاندان او را در هجري دستور داد عبداالله محض ،  140درسال 

مدينه گرفتند و باوضع اهانت آميزي به بغداد آوردند و دستور زندان آنها راصادرنمود ، 

تامحل اختفاي محمد و همچنين منصور دستورشكنجه و تازيانه زدن آنها راصادركرد 

  16ابراهيم را كه پس از به خلافت رسيدن او مخفي شده بودند بگويند .

ي از پايگاههاي دعوت محمد خراسان بود ، حاكم خراسان به منصورنوشت كه اين مردم يك

رمخالفت ابراهيم و محمد بيعت خود رامي شكنند . منصوربراي اينكه مردم خراسان طبه خا

را ازبيان يا بيعت بامحمد نقس زكيه بازدارد دست به حيله اي زد . او محمدبن عبداالله 

كشت و سربريده وي را باگروهي به خراسان فرستادتاسوگند عمربن عثمان  ديباج را 

منصورعبداالله محض ، پدر محمد رابراي اينكه  17يادكنند كه سرمحمد نفس زكيه است .

محل اختفاي فرزندانش رانمي گفت تحت فشار قرارداد و درنهايت با عده اي از بني حسن 

از زمان خلافت سفاح متواري شدند  (ع) از جمله محمد ديباج زنداني نمود . ابراهيم و محمد

و سفاح با اينكه مي دانست فعاليتهايي در خفا مي نمايند . عبداالله محض را اكرام مي كرد 

پدر وپسرش ( عبداالله وعلي ) و همه اهل بيت او را كشتند  دبعد ازاينكه محمد دي

ره فرستاد باخودگفت تاكي صبركنم . براين اساس برادرش ابراهيم رابطورپنهاني به بص

هجري منصورعبداالله 145وگفت براي بيرون آمدن كسي رانزدتوخواهم فرستاد . درسال 

راكشت . محمد فردي را پهلوي ابراهيم فرستادتاشب يكشنبه اول رجب همراه و همزمان 

                                                 


ر/. ا�-م ، ص  -  ١٦�
ض ، �O٢٠١ 



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com
23 

 

هجري همه ياران 145در مدينه و بصره خروج كنند او در شب يكشنبه اول رجب سال 

دينه دهي به نام مذاد را محل تجمع خود ويارانش قرارداد و راخبرداد و دريك فرسنگي م

خود بادونفربه مدينه آمد ، مردم مدينه با اوبيعت نمودند ، مردم مدينه در قيام محمد نفس 

زكيه ازخودمردانگي زياد نشان دادند ، كساني كه وقتي منصوربراي مقابله با محمد نيروي 

است كه محمد را تسليم نمايند ، محمد مردم جنگي فرستاد فرمانده منصور از مردم خو

ان بن خالد و منصب قضارابه عبدالعزيزبن داد . محمدامارت مدينه را به عثم مدينه را امان

مطلب و رياست پليس و شرطه را به عثمان بن عبداالله و ديوان حقوق و عطايارابه عبداالله 

رف درنزديكي مدينه اردو هجري در ج 145رمضان سال بن جعفرداد . عيسي بن مولي در 

مد گفته است : ــو تصميم داشت جنگ را تاعيد فطربه تأخيراندازد ولي شنيدند كه مح زد

بامن بيعت كرده اند وحميد بن قحطبه بامن بيعت كرده است و اگربتواند مردم خراسان 

ازميان لشكريان عيسي فراركند به من ملحق خواهد شد باين ترتيب جنگ شروع شدو 

 145ناچارشدكه به ميدان جنگ پانگذارد . عيسي در روزشنبه نيمه ماه رمضان سال محمد 

هجري مدينه را گرفت و پس از پيكاري كه به قتل افراد بسياري انجاميد ياران محمد از 

گرداو پراكنده شدند با اين همه محمد بسيار پايداري كرد تاكشته شد ، حميد بن قحطبه 

  18ي از طالبين دراين پيكاركشته شدند .سراو را ازتن جداكردوبسيار
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  قيام ابراهيم قتيل باخمري 

ه اش ابوالحسن و نام مادرش ين بن علي (ع) كنسابراهيم بن عبداالله بن حسن بن ح     

هند دخترابوعبيده بود . ابراهيم بن عبداالله محض دردين و علم و شجاعت و استقامت 

  19همچون برادرش محمد بود . 

ري خود راآغازكرد، وي مردم را به هجري به بصره رفت و دعوت س 140الابراهيم درس

برادرش محمد نفس زكيه دعوت مي كرد . امير بصره از دعوت وي آگاه شد و خواست 

ابراهيم را بگيرد ولي او فراركرد ، همينطور تاسه سال مخفيانه وارد بصره مي شد و دعوت 

هجري  145وعده گذاشت تاروزقبل ازرجب سال تااينكه بابرادرخودمحمد به قيام مي نمود

آبله مبتلا شد درماه  يمحمد در مدينه وابراهيم دربصره خروج نمايد و چون ابراهيم به بيمار

مضان قيام خود را آغازنمود ، ابراهيم ررجب و شعبان رانتوانست بيرون بيĤيد و در روز اول 

زشهركوفه به شهرهايي از جمله وقتي از مكه به طرف بصره حركت نمود درمسيرخود به ج

وواسط رفت ، دعوت او را مردم بصره و فارس و اهواز و موصل ، انباز، بغداد، مدائن ، نيل 

ديگر شهرها پذيرفته و به او پيوستند و توانست در بصره سپاهي بزرگ براي مقابله بامنصور 

انه نامه نوشت كه او به فراهم كند ، بدون زمينه نبوده است ابوحنيفه به ابراهيم بطور مخفي

كوفه بيĤيد كه اگر به كوفه بيĤيد پيروان ابراهيم منصور را خواهند كشت ، منصور از متن 

نامه اطلاع پيداكرد و زمينه را فراهم نمود و با دادن زهر ابوحنيفه را كشت ، ابو حنيفه به 

ضرت علي ابراهيم پيشنهادكرده بود كه درصورت پيروزي به عيسي بن موسي به روش ح

(ع) درشام عمل كند يعني زخميان را بكشد ، غنايم را تقسيم كند و كودكان را اسيرنمايد . 
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پس از استقرارابراهيم دربصره ابراهيم براي جنگ بامنصور روي به كوفه نهاد و دربصره 

ره را اميركرد و پسرخودحسن بن ابراهيم را با او بنشاند . به منصور ممردي به نام نميله بن 

هزاررا به افريقيه و تعدادي به 40هزارمرد در ري بود و 30خبررسيد منصور بافرزند خود با

جاز ومكه فرستاده بود ، منصور عيسي بن موسي راكه در جنگ با محمد نفس زكيه ح

فراخواند و اورا براي جنگ با ابراهيم به بصره فرستاد سپاه ابراهيم آزموده شده بود از حجاز

ولي زيديه  دند ، عبدالواحد بن زياد بن ابراهيم پيشنهاد شبيخون داددر محل باخمري بو

گفتند كاردزدان است ، عبوالواحد پيشنهاد كرد جنگ باعيسي بن موسي رابه او واگذارند و 

. زيديه گفتند  كند ملهحشكست او از پشت سر 20م به بصره برود و درهرصورت يابراه

برابر آنها بازگردد ؟عبدالواحد پيشنهادكردخندقي را ابراهيم چون دشمن را ديداركرد چگونه از

اطراف لشكر خود حفركند امازيديه اين بار نيز گفتند . آيا مي خواهي بين خود و 

خداسپرقراردهي ابراهيم خواست لشكر خود را به چند فوج تقسيم كند ولي زيديه نپذيرفتند 

كردند درهرحال جنگ شروع و گفتند بايكديگردريك صف مي جنگيم و به آيه صف استناد 

شد و رشادتهاي زيديه و ديگر ياران ابراهيم باعث شد دراولين مرحله حميد بن قحطبه كه 

يكي از سرداران عيسي بود به سختي شكست خورد و نزديك بود سپاه منصور منهدم گردد 

به جعفرومحمدپسران سليمان دستورداد تابه بصره رولي عيسي همچنان مقاومت نمود منصو

بروند و سپاه حميد وجعفرومحمد ازيك طرف وسپاه عيسي از سوي ديگرحمله كرده 

نفربماند و  400بسياري از سپاه ابراهيم را كشتند و بسياري درآب غرق شدند . ابراهيم با
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حميد گفت تيرباران كنيد وتيري به حلق ابراهيم زدند و جان داد مردم پراكنده شدند و 

  21ي برد وعيسي نزد منصورفرستادحميد سرابراهيم را پيش عيس

  

  قيام فخ 

نام او حسين و كنيه اش ابوعبداالله و به لقب شهيد فخ يا صاحب فخ معروف است . در      

كيلومتري جنوب مكه و آن را شهدانيز مي گويند كه محل جنگ حسين بانيروي دشمن  6

ادت و ازشريف ترين بود او نبيرة امام حسن مجتبي (ع) از خاندان فضل و جهاد وعلم و عب

بيت يعني اهل بيت پيامبر(ص) مي باشد نام پدراوعلي و مردم او وهمسرش را به لقب زوج 

سالگي به  26بوده است او درسن  169صالح ياد مي كردند سال قيام و شهادت شهيد فخ 

شهادت رسيد، خلفاي عباسي هركدام به مقتضاي شرايط و محيط موضع گيري خاصي 

پيامبرو ائمه اطهار و شيعيان داشته اند بعضي مانند سفاح و مهدي ملايم و  نسبت به خاندان

د اهل بيت و شيعه و بعضي ضميانه رو و بعضي مانند هادي و منصور ومتوكل صددرصد 

بيت قلمداد كردند ، هادي خود را شيعه اهل  "درجه تغيير موضع كاملا180مانند مأمون با 

روف دشمني با اهل بيت پيامبراست بطوريكه اين خليفه معاصر حسين از چهره هاي مع

طاغي جاني درمدت كوتاه حكومت خود دستور هاي سختي جهت زيرفشارگذاردن اولاد 

علي (ع) صادركرد ابتدا دستورداد تاتمام حقوق و مزايايي كه درزمان پدرش (( مهدي )) به 

امه كرد كه هركس و شهرها بخشنبعضي علويان داده مي شد قطع كنند و به تمام مناطق 

يكي از خاندان علي (ع) رابيابد اطلاع دهد و به پايتخت ( بغداد) بفرستدجايزده دارد . او با 

                                                 

٢١  - -  ، ��

ن +/

ن 7 �� ، ;/9Z� ي
��
 ٩٠، ص  �Z�Z�١٣٧3 ���ي ، &�



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com
27 

 

روشهاي گوناگون درصدد دستگيري و ارعاب و ازبين بردن فرزندان پيامبر(ص) برآمد و 

به  آنقدربه آنان فشار آورد كه ديگر كاردبه استخوان رسيد واين فشار و جنايات او نسبت

  حسين رهبر فخ و علويان و شيعيان بود . قيام  خاندان پيامبر يكي از علل 

ايب بود و حسين بن غدريك جلسه حضور وغياب يكي از علويان بنام حسن بن محمد 

علي صاحب فخ و يحيي بن عبداالله بن حسن از جمله كساني بودند كه حضور حسن بن 

ادامه داشت تا ايام  22، اين جريان همچنان محمد را بعهده گرفته و ضامن او شده بودند 

حج فرارسيد و گروهي در حدود هفتادنفراز شيعيان براي رفتن حج به مدينه آمدند و درمحله 

بقيع درخانه ابن افلح منزل گرفتند و باحسين بن علي و ديگر بني هاشم ديداركردند واين 

شان شد و ازورودشيعيان به خبربه گوش آن مرد عمري (فرماندارمدينه ) رسيد و سخت پري

خانه ابن افلح مطلع شد وكارحضور و غياب بني هاشم درمحل منصوره راسخت گرفت و 

او ك معروف بود ئمردي بالخصوص رامأموربرآنهاكرد ، اين مرد به نام ابي بكربن عيسي حا

دستورداشت تاكارحضوروغياب علويان رادرمقصوره سرپرستي كند او نماينده فرمانداربود 

كدام از چچون روز جمعه شد بني هاشم و شيعيان را در مقصوره حاضرنمودونگذاشت هي

نزديكي هاي ظهر كه مردم به مسجد مي رفتند آنان را آزادكرد تاپس از آنجا بيرون روند تا 

اداي نماز برگردند ووقت آنها به همين اندازه بود كه وضوبگيرند و به مسجد بروند درمدت 

ب مي كرد ، حسن بن علي محمد حضورنداشت ، نماينده فرماندار روز كه حضوروغيا 3

باتندي روبه يحيي عبداالله وحسن بن علي نمود گفت : الآن بايد اورا حاضركنيد و گرنه 

علي و يحيي بن بن هردوي شما رابه جاي او بازداشت مي كنم برخوردفرماندارنيز با حسين 
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دراين وقت حسين بن علي كسي رابه نزد عبداالله پس از احضار او دركاخ باپرخاش بود 

حسن بن محمد فرستاد و به او پيغام داد كه اي عموزاده لابد از جرياناتي كه ميان من و 

اين مرد فاسق اتفاق افتاده مطلع شده اي ، اكنون بهرجا كه مي خواهي برو، حسن پيام داد 

به نزداوببريد و دستم رادر  : نه به خدا قسم اي عموزاده من اكنون به نزدشما مي آيم تامرا

دست او بگذاريد ، حسين جواب فرستاد كه هيچگاه چنين نخواهد شد كه خداي تعالي مرا 

درحالي مشاهده كند كه به نزد پيامبرش محمد (ص) بروم و خون تو به گردن من باشد و 

دربارة خون تو بامن به خصومت واحتجاج برخيزد و من هرطوركه شده ترامحافظت مي 

اين جريان از م شايد خداوند هم مراازآتش جهنم محافظت نموده ومصون دارد . پسكن

براي قيام  23حسين تصميم خود راگرفت و وارد عمل شد و با امام موسي بن جعفر(ع) 

مشورت نمود و به گفتة حسين بن علي و يحيي بن عبداالله ما اقدام به قيام ننموديم تا با 

نفر از  25امام موسي بن جعفر(ع) مشورت كرديم و او به ما دستورخروج و قيام داد. حدود 

چهره هاي بارز علوي و ده نفر از سران شيعه كه به عنوان حج و زيارت به مدينه آمده 

د با حسين بن علي ملاقات كردند و تصميم نهائي خويش را گرفتند و نباشد كه تمام بودن

جوانان بني هاشم و خاندان علوي و همه شيعيان و طرفداران آنان را بسيج كنند و 

 هشاپيش آنان چهرـمنتظرفرمان باشند و صبح روز بعد علويان دسته جمعي در حالي كه پي

ظاتي قبل از طلوع فجر به شكل رژه مسلحانه وارد ناك حركت مي كردند لحــهاي تاب

مسجد پيامبرشدند و فرياد شعار احداحد واذان همراه با حي علي خيرالعمل جرياني را 

آشكاركرد ، مدينه آبستن انقلاب است ، جنب و جوش و رفت و آمدهاي مشكوك و چهره 
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دار مدينه مي هاي مهم و صحبت هاي مختلف همه خبراز يك حادثه مي دادند ، فرمان

دانست كه با آغاز حركت علويان ووارد عمل شدن شيعيان ديگر جاي ماندن در مدينه 

كم جان خود را نجات دهد او مي دانست كه پايگاه محكمي در ت نيست چه بهتر كه دس

دلهاي مردم ندارد و ازسوي ديگر نه نيروي زيادي براي مقابله با انقلاب دردست است و نه 

تواند از مردم كمك بگيرد به ناچارفراررابرقرارترجيح داد . علويان وارد مسجد محبوبيتي كه ب

امه سفيدي پوشيده بود شمشيري برهنه دردست مپيامبرشدندو حسين درحالي كه لباس و ع

نهضت و علل آن را به طور اختصار بيان داشت : كه من داشت بالاي منبر رفت انگيزه 

براو نشسته ام و درحرم اويم و شما را به سنت رسول برمن نفرزند رسول خدايم وهم اكنو

خدا دعوت مي كنم ، اي مردم آياشما آثار ونشانه هاي رسول خدا(ص) را درسنگ و چوب 

مي جوئيد و براي تبرك به آن دست مي ماليد ولي پاره تنش و فرزندش را ضايع مي كنيد 

ماندار خبيث ترسوي مدينه . درساعات اول روز اولين عكس العمل دشمن آغاز شد گرچه فر

نفربه طرف مسجد 200اما پاسبانان شهر كه فرماندة آنها خالد بربري بود با 24كرده بود .رفرا

حمله ورشدند باوجود آن خالد بيچاره سخت خود را حفاظت مي كرد اما شجاعت نوادة امام 

زدند و  حسن و ضربت جانانه اش كار او را ساخت ، طرفداران حسين گروه مهاجم را عقب

ازمسجد بيرون راندند ، درگيري به بيرون مسجد كشانده شد ، نيروهاي انقلاب موفق شدند 

فرمانداري را به تصرف درآورند و به خزانه بيت المال مسلط شدند و دراين گيرودارفرصت 

طلبان و دزدان به بيت المال دستبرد زدندو مقداري از اموال مسلمين به سرقت رفت و باقي 

آن كه بيش از ده هزاردينار بود به دست حسين رهبرقيام افتاد كه آنرا بين مردم مانده 
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قسمت كرد ، ازآنجاكه تعداد زيادي از مسلمانان مبارز در زندان حكومت عباسي در مدينه 

دربند بودند آزادي آنان و ملحق شدن آنها به نيروهاي انقلاب اثر مهمي براي حسين و 

زندان حمله كردند و باشكستن درب آن موفق شدند مسلمانان  يارانش داشت انقلابيون به

  دربند راآزاد سازند .

درگيري باشدت تاظهرادامه يافت و بردو طرف تلفات و ضايعاتي وارد شد و اين درگيري 

باشكست مزدوران عباسي و متفرق شدن آنان مقارن ظهر به پايان رسيد بنابرنقل طبري 

 "م ذي القعده آغازشد و پس از سه روزدرگيري شهركاملاه سيزدهبقيام حسين درمدينه شن

به تصرف انقلابيون درآمد و كارتصرف و پاكسازي شهرونصب فرماندارجديد و تجهيز 

حسين و يارانش  169بيست وچهارم ذي القعده سال زنيرويازده روزطول كشيد و دررو

د نفر صحدود سي بسوي مكه حركت كردند . حسين بن علي رهبرانقلاب با ياران خود كه

به مي شدند از مدينه آهنگ مكه نمودندوحسين مردي از ياران خود را بنام دينارخزاعي 

عنوان فرماندار مدينه منصوب كرد ، خبرتصرف شهر مدينه بدست نيروهاي انقلاب و 

حركت آنان به سوي مكه سران عباسي راسخت متوحش ساخت و جاسوسان و عمال 

مربوط به قيام را به آنان دادند و چون آنان قصد حسين كثيف آنان كليه گزارشهاي 

رهبرقيام جهت آهنگ به مكه و آزادسازي شهر خدا را فهميدند و متوجه شدند كه منطقه 

 25فاعي برخاستند .دتهيه امكانات  واصلي نبرد مكه خواهد بود آماده شدند و به تدارك نيرو

سران و فرماندهان عباسي بعنوان زيارت و علاوه بر نيروي موجود در مكه تعداد زيادي از 

خانه خدا اما در واقع به عنوان جنگ و سركوب قيام باتجهيزات و نيروي كافي به سوي 
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مكه حركت كردند . محمدبن سليمان كه ازطرف خليفه به عنوان فرمانده عملياتي منصوب 

ت و قمري  يك گروه بيس -هجري 169شده بود در همان روز جمعه هشتم ذي الحجه 

وابستگان اسماعيل بن علي به طرف محل  ،چند نفري را به فرماندهي ابوكامل

استقراروتجمع نيروهاي حسين فرستاد تاهم اطلاعاتي از وضع آنان بدست آورد و هم دربين 

راه جذب نيروكند . تعداد نيروهاي دشمن در جريان جنگ فخ به چهار هزارسوار مي رسيد و 

پسرعم خليفه عباسي بود ونيروهاي بعهده موسي بن عيسي  فرماندهي كل عملياني آنان

باحسين بن علي  169نفربودند آنان در روزهشتم ذي الحجه سال  500حسين كمتر از 

همراهانش راديد دستورداد لشكر  و هنگام نمازصبح درگيرشدند موسي بن عيسي كه حسين

يمان بن ابي جعفرو رابه صف كردند و محمدبن سليمان را درميمنه وخود درمسيره سل

عباس بن محمد را در قلب لشكرگماشت و باپايمردي مجاهدان راه خدا جنگ در سرزمين 

فخ به وقوع پيوست و نيروهاي اندك حق با انبوه نيروهاي شيطاني باوضعي نابرابر 

درگيرشدند نخستين كسي كه برحسين و ياران او حمله كرد موسي بن عيسي بود نيروهاي 

نداين حمله را دفع كنند . موسي براي آنكه آنها رابه ميان دره بكشاند شروع انقلاب توانست

به يك عقب نشيني تاكتيكي كرده و آنها نيز همگي سرازيرميان دره شدند . دراين هنگام 

محمدبن سليمان ازپشت سرآنان حمله ورشد واين حمله آنچنان سخت بود كه بيشتر ياران 

فرياد مي زدند :  "راين وقت سران لشكر عباسي مرتباحسين دراين حمله كشته شدند . د

اي حسين تو در اماني وحسين با صداي بلند جواب مي داد كه : من امان نمي خواهم 

وهمچنان جنگيد تابه شهادت رسيد ، سليمان بن عبداالله بن حسن و عبداالله بن اسحاق 

ي شد سرزمين فخ فرزند ابراهيم بن حسن بود صداي چكاچك شمشيرها لحظه اي قطع نم
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و درگير بودند كه  26و بلدح راگردوغبارفراگرفته و نيروها به طوري باهم آميخته شده 

دوست ودشمن به زحمت شناخته مي شدند ودرمواردي بسيار جنگ به شكل تن به تن 

جريان داشت و حسن بن محمد فرزند محمد نفس زكيه  از نوادگان امام حسن مجتبي 

ندهان لايق نيروهاي انقلاب بود و از پسرعموهاي حسين (ع)كه جزءياران و فرما

رهبرانقلاب بود تيري به چشمش خورد اما او اعتنائي نكرد ومردانه مي جنگيد، حسين با 

لب تشنه و شكم گرسنه درگرماگرم نبرد با روحيه اي عالي چون شيرژيان از هرسوبه 

ي برپيكرمقدسش وارد دشمن حمله مي كرد خون تمام صورتش راگرفته و زخمهائي كار

شده بود اما او فرزند علي است وعلي وارمي جنگد ولي نزديك ظهر است و ساعتها از 

نبردگذشته كه ناگهان فرياد شادي دشمن به آسمان بلند شدكه البشاره البشاره  مگرچه 

  شده ، بلي حسين بن علي ، اين علوي و فاطمي رشيد به شهادت رسيد .

  حضقيام يحيي بن عبداالله م

درجريان انقلاب فخ چهره هاي برجسته اي از خاندان ابوطالب و علويان در كنار حسين      

وهمراه او قيام كردند كه هركدام شخصيتي والا و مقام عالي بودند ازجمله آنان چهره 

درخشان عيسي و برادرش ادريس فرزندان عبداالله بن حسن است يحيي مرد شماره دو قيام 

داالله فرزند حسن فرزند بود. نسب يحيي بدين شرح است ، يحيي فرزند عبومعاون رهبرقيام 

(ع) وي جواني عابد ومالك و عالم و محدث و راوي و شجاع بود ، كنيه او  امام مجتبي

ابوالحسن و نام مادرش قريبه دختر عبداالله ذبيح است ، لقب او صاحب ديلم و عالم شهيد 

ء همراهان حسين بن علي صاحب فخ بود و چون وابتثي مي باشد ، يحيي بن عبداالله جز
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حسين و يارانش كشته شدند يحيي خود را مخفي كرد و به صورت ناشناس از اين شهر به 

ودرصددبود پناهگاهي بيĤبد و درآنجارحل اقامت افكند، وي به شدت آن شهر فراري بود

اشت ، فضل تحت تعقيب عوامل خليفه عباسي هادي و سپس برادرش هارون الرشيد قرارد

و به او پيغام دادكه ازآنجا كوچ  بن يحيي برمكي وزيرهارون از محل اختفاي اومطلع شد

نامه اي هم براي او فرستاد كه درآن نامه به حكام و  رـــو ب لم برودــو به بلاددي27كند

فرمانداران دستورداده بود كسي معترض اونشود ، يحيي به طورناشناس خود را به ديلم 

از آنجائي كه يحيي بن عبداالله مرام زيديه رانداشت و درمسائل و احكام پيروفقه  رسانيد ،

اهل بيت و فتاواي امام صادق (ع) بود با بعضي از انقلابيون زيدي كه همراهش بودند 

اختلاف نظراست و همين امرسبب تفرقه درميان انقلابيون شد سرزمين كوهستاني گيلان 

ي ايران بلاد ديلم گفته شده است ، از آنجائيكه سرزمين به منطقه شمال "و قزوين و كلا

ديلم تا اندازه زيادي تحت سلطه و حكومت عباسيان نبودند ومرداني كوهستاني و شجاع و 

باصداقت داشت زمينه خوبي براي فعاليت علويان و انقلابيون شيعه برضددستگاه بني 

ود ، تصميم گرفت كه فضل بن عباس شد . هارون از اين پيشĤمد سخت نگران و ناراحت ب

يحيي برمكي وزيركاردان ومقتدربرمكي خود را مأمور سركوبي نهضت ديلم نمايد ، لذا 

فضل را باپنجاه هزارسرباز با جمع كثيري ازسران لشكر ودرباريان به سوي شمال ايران 

، لذا د رون الرشيد را ندارم هايه كرد ، يحيي دريافت كه توان روياروئي بانيروي عظنروا

باشرايط عهد و ميثاق محكمي پيشنهاد فضل را پذيرفت بالاخره يحيي به همراه فضل 

برمكي به سوي بغداد حركت كردند و چون به پايتخت رسيدند چون يحيي به بغداد آمده 
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هارون خليفه عباسي مقدمش را گرامي شمرد وتجليل فراواني از او بعمل آورد و جوايز و 

داد كه گويند جوايزنقدي اش حدود دويست هزاردينار بود واين علاوه هداياي گرانبها به او 

برخلعتهاي قيمتي و چهارپاياني است كه به او بخشيد كه يحيي آن همه دويست 

هزاردينارپولي راكه هارون به اوداده بوددرپرداخت قرضهاي حسين بن علي رهبرشهيد 

  28انقلاب فخ مصرف كرد.

اشتند، هارون الرشيد درصدد بودتانقشه اي بكشد و بني عباس سخت از علويان وحشت د

بهروسيله اي كه شده يحيي رامتهم سازد لذا براي اووهوادارانش بهانه جويي مي كرد تا 

اينكه به او اطلاع دادند مردي بنام فضاله مخفيانه مردم رابه بيعت بايحيي دعوت مي كند ، 

و پس از چندي اوراخواست و به  هارون دستوردستگيري او راداد وي رابه زندان افكند

اودستورداد كه به يحيي نامه اي بنويسد ودرآن نامه به يحيي گوشزد كند كه گروهي از 

سران ارتش و نزديكان خليفه دعوت تو را پذيرفته اند وآماده اند به فرمان تو برضد هارون 

بدست نامه مزبورالرشيد قيام كنند آن مرد اين نامه را نوشت و براي يحيي فرستاد ، چون 

يحيي رسيد بلادرنگ آورنده نامه را بانامه تحويل يحيي بن خالد وزيرهارون داد و به 

اوگفت : اين مردنامه اي براي من آورده كه من نمي دانستم چه كسي آن نامه را بدست او 

، هارون ازجريان مطلع شد ونقشه اش باشكست روبروشدو فهميدكه يحيي بن عبداالله ه داد

ئه ــدد توطـمخالفت بااونيست . يحيي بن عبداالله موقعي كه دانست هارون درصدرصدد

برضداوست به فكر راه چاره اي افتاد بلكه خويش رااز چنگ اين خليفه سفاك نجات دهد 

روزي به فضل بن يحيي گفت : اي فضل ازخدابترس كه دستت به خون من آلوده شود و 
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 تخصم توباشد فضل بن يحيي تحت تأثيركلمابپرهيز از اينكه فرداي قيامت محمد(ص) 

واوراآزاد گذاردهارون بوسيله جاسوسان خودكه برفضل گماشته بودازجريان يحيي قرارگرفت 

مطلع شدازاين روفضل راخواست و به اوگفت : يحيي بن عبداالله كجاست فضل گفت 

ذاشته ام اودرجاي خودتحت نظرمن است فضل گفت به جان شما سوگند كه من او را آزاد گ

وچون مرابه خويشي و نزديكش به پيامبرخدا(ص) سوگندداد دلم بحال اوسوخت 

واوراآزادگذاشتم هارون گفت : احسنت كارخوبي كردي من هم تصميم داشتم او را آزادكنم 

. يحيي به وساطت فضل وزيرهارون به ظاهرآزاد شد وبه عنوان زيارت خانه 29

تحت مراقبت جاسوسان حكومت بود و عده  "املاجازكحوي در . خداازبغدادعازم حجازشد

اي از هواداران حكومت عباسي و كاسه ليسان خلافت درحجازتصميم گرفتند به هر قيمت 

سبب گرفتاري يحيي بن عبداالله را فراهم كنند آنان از يحيي به نزد هارون  "شده مجددا

وعده است  تاقيام سعايت و گزارش كردند و شهادت دروغ دادند كه يحيي درصددجمع عده 

ده گرفته است . سعايت و شهادت دروغ اين ــكندواوبيعت وعهدباخليفه راشكسته ونادي

دابي خبران بامنظوري كه هارون نسبت به يحيي دردل داشت موافق درآمد و كساني ــازخ

ابوالبختري وهب  -2عبداالله بن مصعب زبيري - 1كه اين شهادت را دارند عبارت بودند از: 

مردي از طايفه بني مخزوم اين سعايت و گزارش  - 4مردي از بني زهره  -3ب بن وه

راصادركند ، لذااو راگرفته به سبب شد كه هارون بلافاصله دستورجلب و دستگيري يحيي 
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گاهي او رابه نزدخويش مي آورد و با زاربغداد آوردند اورازيرنظردر سردابي زنداني كنند و ه

  30كرد . اومناظره و يااورامحاكمه مي

مرد زبيري به خاطراهانت و سعايتش ازيحيي درنزد هارون مورد غضب يحيي قرارگرفت و 

نفرين كرد و پس از سه روزبه وضع بدي  اهله كرد واوراــدرهمان مجلس يحيي بااومب

دان هارون بسر مي برد و هارون دنبال بهانه اي بود تا ــدرگذشت . يحيي همچنان درزن

او ويحيي بود رابي اعتباركند تامجوزي براي قتل يحيي دردست آن عهد نامه كه بين 

  داشته باشد بهترديد كه جريان رابدست چند آخوند درباري فيصله دهد .

وقاهت امان نامه را از  ليكي از آنها ابوالبختري آخوند خبيث و بي دين دربارعباسي باكما

نامه باطل است و بي اثرچون دست حسن بن زيادلولوئي كشيد و باقاطعيت گفت : اين امان 

يحيي بن عبداالله درميان مسلمين اختلاف و تفرقه انداخته و خونريزي كرده اويك 

خرابكاراست اورابكشيد و خونش به گردن من و همانجاتصميم قطعي برقتل يحيي بن 

عبداالله گرفت . جعفربن احمدوراق از مرداي كه هم زندان يحيي بوده نقل مي كند كه 

يكي از تاريكترين زندانها و تنگترين آنها درنزديكترين سلول يحيي زنداني بودم گفت من در

، دريكي از شبها پس از آنكه پاسي ازشب گذشته بود صداي قفلهاي زندان به گوش 

ماخورد ناگاه ديدم كه شخص خليفه درحالي كه سواربراستري بود وارد محوطه زندان شد و 

  به اطرافيانش گفت : او(يحيي بن عبداالله ) كجاست؟چون نزديك سلول مارسيد ايستاد و 

گفتند : دراين سلول ، گفت او را بيĤوريد ، يحيي رااززندان انفرادي بيرون آوردند و به نزد 

هارون بردند . هارون سخناني به او گفت كه من نفهميدم و بعد ازآن شنيدم كه هارون 
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د ضربه عصا به اوزدند . يحيي ، هارون فريادزد: اورابگيريد اطرافيان يحيي راگرفتند و ص

رابه خداوخويشي و نسبتش رابه رسول خدا (ص) سوگند مي داد و قرابت و خويشي خود 

راباهارون يادآورمي شد و هارون مي گفت : من با توقرابتي ندارم ، و پس از اين شكنجه 

: چه اندازه آب ونان به  وآزاراورابه زندان برگرداندند ، آنگاه هارون روبه زندانبان كرد و گفت

او مي دهيد ، گفتند چهارقرص نان و هشت رطل آب . هارون گفت : آن رانصف كنيد ، 

اين دستوررادادو رفت ، چندشبي گذشت دوباره صدايي شنيدم و به دنبال آن هارون را ديدم 

همان  كه مي آيد و بازهمانجا ايستاد وگفت : يحيي رابيĤوريد چون يحيي را به نزداوآوردند

سخنان راتكراركردو به دنبال آن دستور داد صد ضربه چوب به او بزنند ويحيي 

اوراسوگندمي داد ولي هارون اعتنايي نمي كرد ، سپس يحيي رابه زندان برگرداندند ، 

هارون از جيرة روزانه پرسيد، گفتند وقرص نان وچهاررطل آب گفت : آنرانصف كنيد اين 

پس از چند شب براي سومين بارآمد ودستورداد اورابيĤوريد ، دستور راداد ورفت ، هارون 

درآنوقت دراثرشكنجه و بي غذايي يحيي به سختي بيمارشده بود و قدرت حركت نداشت 

هارون پرسيد جيره اش زاندانبانها گفتند : او به سختي بيماراست و قدرت حركت ندارد 

نصفش كنيد و ازآنجا رفت . چقدراست ، گفتند يك قرص نان ودورطل آب هارون گفت : 

بلي طولي نكشيد يحيي دراثراين شكنجه ها وناملايمات و از شدت گرسنگي و تشنگي 

طبري  31جان به جان آفرين تسليم كرد وجنازه اش رااززندان بردند و به خاك سپردند .

ق مي داند . نسبت بسياري ازسادات حسيني به يحيي  -ه 176تاريخ شهادت يحيي را سال 

ي مي شود اولاد اويازده نفرند كه چهاردختروهفت پسرمي باشند ، بسياري از فرزندان منته
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يد به شآن به شهادت رسيدند اعقاب يحيي از پسرش محمد بود كه پيوسته درحبس ر

  32سربرد تابه شهادت رسيد .

  

  ادريس بن عبداالله

مثني فرزنداما م ازجمله ياران حسين بن علي رهبرقيام فخ ادريس فرزند عبداالله حسن     

مجتبي (ع) مي باشد او از چهره هاي درخشان نهضت بود ويكي از معاونين و فرماندهان 

  .انقلابيون درجنگ فخ بود 

يس بن عبداالله از كساني بودكه درجنگ فخ دركنارحسين جنگيد ولي كشته نشد راد

شاعراست كه اوبرادريحيي بن عبداالله است . نام مادرش عاتكه دختر عبدالملك بن حارث 

  از طايفه فخرومي است .

اكثرياران و همرزمان حسين دركنار رهبرشان تاآخرين نفس جنگيدند و به شهادت رسيدند 

مال حكومت ولي تعدادي از آنان موفق شدند خودرااز معركه نجات دهند واز دست ع

بودند .  فراركنند وازجمله آن دوبرادريحيي بن عبداالله وادريس فرزندان عبداالله بن حسن

پس از شكست انقلاب ادريس با غلامش (راشد) خودرابه مكه رساندند و چون ايام حج بود 

زمينه مساعدي براي فرارو وپي گم كردن دشمن بود لذا ادريس خود را درميان كاروان 

حجاج مصري و آفريقايي انداخت و براي آنكه شناخته نشود نقش غلام راشد را بازي مي 

يه به عكس بود و بدين ترتيب همراه باكاروان مصريان خودرابه كرد كه درواقع قض

مصررساند ، هنگامي كه آنان وارد مصرشدند شب بود به منزل يكي از هواداران بني عباس 
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رفتند  ميزبان هنگامي كه شيوه سخن گفتن مهمانان ناشناس را شنيد به آنان گفت : گويا 

: بلي درست است مااز عربهاي حجازيم آن  شما ازنژادعرب باشيد ، ادريس و راشد گفتند

مردگفت : نه اهل حجازنيستيد ، گفتند : چرا، دراينجا راشد به آن مرد ميزبان گفت : مي 

قضيه را فاش نكني تاماازمصرخارج شويم  -1خواهيم رازي رابه توبگوييم منتها به دوشرط

گفت : قول مي دهم  مردمصرييااگرمايل بودي مارا امان دهي و مخفي نگه داري ،  – 2

آن مرد موقعي كه آنان راشناخت  33چنين كنم ، راشد خود وادريس بن عبداالله رامعرفي كرد

درخانة خود اطاقي مخفي در اختيار آنان گذاشت و آن دو را منزل داد ، روزي ميزبان 

مصري به ميهمانان خودگفت هم اكنون كارواني عازم آفريقا است و به راشد پيشنهادكردكه 

وهمراه كاروان برو ولي ادريس بامن باشد زيرامي ترسم اگرباهم باشيد شناخته شويد و ت

دردسربرايتان فراهم شود ، بدين ترتيب ادريس راهمراه خود برداشته ونزديكيهاي مغرب 

اورابه كاروان رسانيد ادريس به همراه راشد به شهرهاي فلس و طنجه رفتند و درآنجا 

ومردم به  ز آنكه ادريس در شهرهاي مغرب شناخته شدسكونت اختياركردند. پس ا

شخصيت وموقعيت او پي بردند جايگاه خاصي درميان توده ها پيدا كردو اومردم رابه 

حكومت اسلامي و علوي و رضاي آل محمد دعوت نمود ، مردم به او پيوستند و با اوبيعت 

تشكيل  "ري رسماكردند واودرتاريخ چهارم ماه رمضان سال يكصدوهفتاودوهجري قم

حكومت داد و به عنوان سرسلسله و بنيان گذارحكومت ادارسه  شمال آفريقا تاريخ جديدي 

را درمبارزات اهل بيت و شيعه گشوده و حكومت علويان يا ادريسان نزديك دو قرن 

پابرجاماند و براي اولين بار درآن عصردراوج حكومت و قدرت عباسيان يعني زمان هارون 
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وي هاي اندلس و اسپانيا حكومت علوي بدست باكفايت اين سيد حسني بنيان الرشيد وام

دولت عباسيان درزمان هارون كه به اوج قدرت خود رسيده بود شاهد دو حركت  34نهاده شد

شرق كه همان قيام يحيي در بلاد ديلم بود و بالاخره  حشيعي و قيام مهم بود يكي از جنا

وم قيام و حركت ادريس در غرب دولت پهناورعباسيان باتوطئه هارون درهم شكسته شد . د

بود كه اين قيام به ثمر رسيد و توطئه هاي هارون وديگرعباسيان نتوانست آن را درهم 

بشكند . ناصري دركتاب ارزنده الاستقصاء گويد: ارديس پس از فرار از واقعه فخ به 

مولاي صالح بن  مصررفت ، منصب بريد اداره چيست و اطلاعات مصربه عهده واضح

منصوردوانيقي بود كه به لقب مسكين معروف بود ، اوشيعه و از طرفداران اهل بيت (ع) بود 

، موقعي كه پي به ماجراي ادريس برد وي رامخفي كردو در فرصتي مناسب با اسب بريد 

اورا به افريقيه فرستاد ، ادريس به اقصاي افريقه رفت و به شهر((وليلي)) نزديك طنجه 

دآمد واميرآنجا( اسحاق بن محمد) وقتي اوراشناخت مقدمش را گرامي داشت فرو

ونژادبربررابه پيروي از وي خواند و نسب و شخصيت و نزديكي ادريس به پيامبر(ص) و 

فضايل وي رابرشمردوبه كمك اوازاطاعت عباسيان بيرون آمد نخستين قبيله كه با ادريس 

ترين قبايل بربربود آنان قوي ترين و پرجمعيت  دست بيعت داد ((اوريه)) از بزرگترين و

علاقه شديدي به ادريس پيدانمودند واورابرجانشان مقدم مي داشتند . اسحاق بن محمد از 

قبيله خويش و بسياري از قبايل ديگر براي ادريس بيعت ستاند و كاروي بالاگرفت و 

داشت به وساطت اوبود كه برسرزمين پهناوري كه از مغرب قيروان تاسواحل اقيانوس امتداد

خبرهمكاري و دخالت واضح رادر  ادريس توانست به مغرب برود و هادي عباسي موقعي كه

                                                 


6�5 ، ص -  ٣٤Q!ا \�
8�C٨٧�Z� ،ي�J ./ر
�  ٢٩، ص١و



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com
41 

 

ادريس شنيد دستورداد كه او را دستگيرو به اعدام محكوم كنند و طبق اين فرمان  فرار

ام واضح به فرمان هادي صحيح بنظرنمي رسد دگردن او را زدند و به دارش آويختند . اع

يرامدت حكومت هادي ، يكسال و چندماه بيشتر نبود وواقعه فخ سه ماه قبل از مرگ ز

هادي به وقوع پيوست و جريان فرارادريس از حجاز به مصروسپس به مغرب و كشف 

ستورهارون د دخالت واضح در فراراوبيش از سه ماه طول نكشيد و به احتمال قوي واضح به

واضح به دستور هارون ه مي كند كه گفته مي شود الرشيد به قتل رسيد ، لذاطبري اضاف

الرشيد به قتل رسيد . بلي ادريس موفق شد دولتي مستقل ، خارج از حيطه وسلطه عباسيان 

به لقب اميرالمؤمنين مي خواندند و دامنة نفوذ او در  "را درشمال افريقا بنيان نهد او را رسما

به استثناي تونس كه عوامل عباسي درآنجا كل شمال افريقا يعني مراكش ، ليبي و الجزاير 

ازصفات بارز اين شخصيت و رهبرنخستين دولت شيعه فهم قدرت داشتند گسترش يافت 

هواهاي نفساني و تمايلات حيواني بود كه انساني دادگر و  35اتي او به ذواستعداد 

درهارون نيكوكاروخدمتگزاربود .حكومت ادريس درشمال افريقاتهديد بزرگي براي دولت مقت

الرشيد بود . براي هارون الرشيد بسيارسخت و مشكل بود كه لشكري به آن سوي قاره 

افريقا گسيل دارد و تازه معلوم نبود به اوج گيري قدرت علويون درشمال افريقا نيروئي 

بتواند بااوج گيري قدرت علويون درشمال افريقا نيروئي بتواند حركت آنان را سركوب كند 

اره اي ديگر انديشيد و آن طرح ترور و به قتل رساندن ادريس بوسيله يك ناچارهارون چ

  عامل نفوذي بود.
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ابوالفرج اصفهاني در مقاتل الطالبين جريان مسموم نمودن ادريس توسط مأمورهارون 

آنكه هارون راجع به جريان ارديس ، باوزيرش يحيي بن خالد -1رادوگونه نقل كرده است

جوئي خواست يحيي بن خالد متعهد شد كه خيال خليفه راازاين  برمكي مشورت كرد و چاره

حركت آسوده كند وترتيب كارادريس رابدهد اويكي از سران زيد به نام سليمان بن 

جريرجزري را طلبيد و باوعده ووعيد ازاوخواست كه بعنوان عامل نفوذي به سوي مغرب 

سب شيشه عطري كه يحيي رود و از در دوستي با ادريس نزديك شود ودريك فرصت منا

بن خالد به اوداده بود ودرآن سم مهلكي بود بعنوان هديه به ادريس دهد و بگويد كه اين از 

بهترين عطرهاي عراق است تا آنجاكه گويد : نقشه وزيربرمكي موفق از آب درآمد وادريس 

تند با استشمام آن عطرمسموم شد و بيهوش برروي زمين افتاد حاضران در مجلس نتوانس

به نزد راشد ( همان غلام قديمي ) و  "بفهمند كه سبب چه بوده و از اين رو فورا

مشاوروهمراز ارديس فرستادند چون او از راه رسيد ساعتي به معالجة او پرداخت ولي ادريس 

همچنان در حالت اغما بسرمي برد و تاغروب به هوش نيĤمد و چون شب فرارسيد ازدنيا 

يقاتي سبب آنرا دانست و به نقشة سليمان پي برد ازاين پس از تحقرفت ، راشد 

روباچندسواربه تعقيب او از شهرخارج شدند و به سرعت او رادنبال كردند و جزراشدديگر 

درآمد ، راشد همين 36همراهان او نتوانستند خود را به سليمان برسانند و اسبانشان از پاي 

رگرفت و سرو صورت ودست اورا مجروح كه خود را به سليمان رساند اورازيرضربات شمشي

ساخت كه دراثريكي از ضربات انگشتان دودست سليمان فلج شد و تاآخر عمرهمان حال 

بود و موفق به فرارشد ، راشد به شهربازگشت و خود را برسرجنازة ادريس رساند و ترتيب 
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يله كه دفن او را داد ، ابن خلدون درتاريخ خود مي گويد : جسد ادريس را درشهر ول

  ق مي باشد . -ه 175نزديكترين شهر طنجه است دفن نمودند و تاريخ وفات اوسال 

  

  قيا م محمد بن اسماعيل 

جعفربن محمد صادق (ع) پس از مرگ پسربزرگش اسماعيل وفات كرد ، هنگام امام       

ساله بود ، امام جعفرصادق (ع) ومحمد باقر(ع)  16وفات امام محمد پسرش اسماعيل 

مي داشتند نام اين غلام ميمون فداح بود وي در رشد جنبش اسماعيليه درتاريخ نقش غلا

بارزي ايفاكرده است زيراامام صادق(ع) پرورش نوة اش محمد بن اسماعيل را به عهدة او 

گذارده بود ، ميمون قداح از ياران امام باقر(ع) و پس از آن از طرفداران امام صادق (ع) به 

وايتهاي زيادي از اين دو امام نقل كرده است ، ميمون قداح بازرگان بود شمارمي آمد ولي ر

ونقش او آنقدر مهم بود كه مورخان اورا موسي حقيقي جنبش اسماعيليه تلقي كرده اند . 

ميمون قداح زماني شروع به گرفتن بيعت براي محمد بن اسماعيل كرد كه سن محمد 

شدند و محمد بن اسماعيل را نامزد رهبري  سال تجاوز نمي كرد ، مردم گرداو جمع16از

خود كردند ، محمد مدتي در مدينه منوره بود تاكه هارون الرشيد به حكومت رسيد ، هارون 

امام موسي بن جعفر(ع) رابه زندان افكند و پس از آن دستور دستگيري محمد را صادركرد . 

خود دعوت مي كند واين بهانه او براي دستگيري محمد آن بود كه وي مردم را به سوي 

كه او با جمع كردن هواداران خود و گرد آوري اموال تصميم شورش عليه حكومت را دارد ، 

لذا محمد مخفيانه از مدينه خارج شد و ازاين شهر به آن شهر آمد و رشد مي كرد او 

باداعيان خود از مدينه به ري رفت زيراحاكم ري اسحاق بن عباس فارسي از اسماعيليان 
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وپس ازآن كه صيل بود ، وي سپس روانه نهاوند شد و بعد از آن به تدمردرسوريه رفت ا

اسماعيليان آن جارابه عنوان مركز فعاليتهاي خود برگزيدند درهمان جا درگذشت وي 

داعيان خود را به شمال افريقا فرستاده بود گفته مي شود محمدبن اسماعيل از ترس 

پنهان مي شد . اسماعيليان پس از او با پسرش عبداالله  مأموران هارون درسرداب خانة خود

ملقب به احمد وفي بيعت كردند وفي بامأمون معاصربود چنان كه روايت شده است 

يك  37ازشگردهاي پنهان كاري او اين بود كه وي سردابي درخانه خود داشت كه ازطريق 

ها و دارائي هاي اين كانال وسيع به صحرايي در اطراف شهر (سلميه) متصل مي شد . پول

جنبش به شترهايي بارمي شد و درسردابها راشبانه به روي آنها مي گشودند و سپس در روز 

آن را باخاك مي پوشاندند كه هيچ كس به وجود آنها پي نمي برد . سليمه از نظرموقعيت 

 جغرافيايي در ناحيه مركزي واقع شده بود و در نزديكي عراق و بحرين و يمن قرارداشت

خلفاي اسماعيليان ( فاطميان) درمصروشمال آفريقا از فرزندان احمد بودند . جنبش 

پنهانكاري بسيار دقيقي برخورداربود اين جنبش دوازده رتبه دارد اسماعيليه از سازماندهي و

، داعي بلاغ ، داعي مطلق يانقيب ، ه كه عبارت است از: امام ، حجت ياباب ، داعي دعا

ايسريايدسيري ، مكاسير، مطالب ، مستجيب از  حايمن و يايمني ، جنا حداعي محصور، جنا

جمله شيوه هاي سازماني ايشان آن بود كه نام امام را پنهان مي داشتند فردي به 

اسماعيليه پيوست بدون آن كه امام خود رابشناسد ، حتي نام جنبش و اسامي دعاه را در 

مراحل مختلف ورسيدن به حد معيني تنها يكي اختيار او نمي گذاشتند بلكه پس از گذراندن 

از دعاه را به او معرفي مي كردند به همين سبب ميتوانستند به مراكز حساس حكومت 
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نفوذكنندگاهي پرده داريكي از خلفا اسماعيلي مذهب بوده است و به تدريج براي او وقتي به 

ا به او معرفي مي حد معيني مي رسيد داعي و پس از آن بزرگان جنبش و درآخرامام ر

به مردم درس مي دادند و آنها راهدايت مي كردند روحيه  "مه ماكه علناكردند برخلاف ائ

ه با الهام از عزم وايثار و فداكاري قهرمانان كربلابسيار يجانبازي در اعضاي جنبش اسماعيل

  بالابود . 

  

  انقلاب ابوالسرايا

يي بن ابراهيم بن امام حسن بن علي بن محمدبن ابراهيم بن اسماعيل يعني پسرطباطبا    

ابي ابيطالب به طرف كوفه حركت كرد وي با سري بن منصور( ازخاندان ربيعه ) ابن ذهل 

بن شبيان ( ابوالسرايا) در تاريخ از پيش تعيين شده قرار ملاقات داشت . ابوالسرايا به مزار 

د زيرامزارامام حسين (ع) پايگاه تامكتبهايي راكه درآنجا مي بينيدگرد آورآمدامام حسين (ع) 

نجا با يارانش به كوفه بازگشت محمد بن ابراهيم آانقلابها و پناهگاه انقلابيها بود او از 

وجودخود را در كوفه علني ساخت علي بن عبيداالله بن حسين بن امام علي بن حسين (ع) و 

حي نيافته بودند به مردم كوفه چون فوجي از ملخ او را در برگرفته بودند ايشان اگر سلا

عصا ، چاقو و آجري بسنده كرده بودند. ابوالسرايا و همراهانش نيز در حالي كه دو پرچم زرد 

ند ايشان نخست والي كوفه را ازميان بردند و ددردست داشتند بربالاي كوه ديده مي ش

سپس لشكريان متعددي رايكي پس از ديگري به شهرها فرستادند تاباگروههايي كه از 

پيش همĤهنگ شده بودند در موعد مقرر عمليات خود را شروع كنند اين امر پس از 

درگيري ايشان باعبدس بن عبدالصمد و پيروزي براوبود . ابوالسرايا اسماعيل بن علي بن 
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اسماعيل بن امام جعفرصادق (ع) رابه ولايت كوفه برگزيد و روح بن حجاج رابه عنوان 

ي انصاري را به سرپرستي ديگر امور وعاصم بن عامر رابه فرمانده نظامي وي واحد بن سر

قضاوت منصوب كرد نامه ها يكي پس از ديگري از نقاط مختلف روانه كوفه مي شد نامه 

وخليفه عباسي را دربرگرفته ــهايي كه خبر از فتوحات جديدي مي داد خطراز هرس

يمات عاجلي اتخاذ نمود بودخليفه درآن زمان در خراسان به سرمي برد حكومت عباسي تصم

حكومت زهرين مسيب را بالشكري گران روانة آن منطقه كرد ولي اين فرمانده نظامي 

شكست سختي خورد و مردم كوفه دراين جريان حماسه آفرينيهايي از خود نشان دادند . 

حكومت تزلزل و اضطراب بيشتري يافت لذا عبدوس بن عبدالصمد را باهزارسوار وسه 

ه جنگ ابوالسرايا فرستاد، پس از وقايع دومين جنگ محمد بن ابراهيم رهبر هزارپياده ب

جنبش مجروح شد و براثر اين جراحات درگذشت ابوالسرايا خود را به محمد بن ابراهيم 

رساند واليان مختلفي به ولايت شهر هاي متعدد نصب شدند و به دنبال آن ابوالسرايا مردم 

خبرمرگ محمد را به آنها داد و به ايشان تسليت گفت ،  را گرد آورد و خطبه اي خواند و

ابوعبداالله  را صداي گريه مردم به بزرگداشت وفات او بالاگرفت ، ابوالسرايا درسخن خود

 38رحمه ا... نظيرخودراجانشين قرارداده است وي ابوالحسن علي بن عبيداالله را برگزيده 

زميان خود برگزينيد دراين جامحمد بن اگرشما راضي هستيد اونيزراضي است والاكسي را ا

محمد پسرزيدفرزند انقلابي امام علي بن الحسين (ع) كه درآن هنگام جوان كم سن و 

، رضايت من بسته به رضايت تو و سخن من همان  سالي بود پيش آمد ابوالسرا پاسخ داد

آن است  سخن توست . پس محمدبن محمد را پيش آوردند و بااوبيعت كردند . اين نشانگر
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كه انقلابيون اهداف و ارزشها رابه عنوان شعاري سرمي دادند كه درزندگي عملي آنها نيز 

وره جنگ شعله ورشد و جنگ سختي در گرفت و انقلابيون همچنان نتحقق داشت ت

بني ارتش بني ارتش پايداري و مقاومت مي كردند . نيروهاي انقلابي همه نيرنگهاي 

با مرگ وي  ،ثمه راكشترند . ابوالسرايا يكي از فرماندهان هعباس را نقش بر آب مي كرد

سپاهيان بني عباس با شكست فاحشي روبروشدند هرثمه لشكري راكه قريب پنج 

گرسپاهيان ديهزارسواره داشت به عنوان ذخيره باقي گذاشته بود تاوارد عمل شود يك بار

لذا  اين كارزارطرفي نسبت دو طر ف در برابر يكديگرايستادند ولي اين بارنيزهرثمه از

: اي مردم كوفه چرا خون ماوخودتان رابرزمين مي ريزيد اگر جنگ باصداي بلند چنين گفت

شما باما به سبب آن است كه امام ما را خوش نمي داريد پس اين منصور بن مهدي است 

ندان كه مورد قبول ما و شماست بيĤييد تابااو بيعت كنيم و اگرمي خواهيد خلافت رااز خا

عباسيان بگيريد پس امام خود را برگزينيد تادرروز دوشنبه همگي اجتماع كنيم و بدون 

كشت و كشتاردراين باره به بحث بنشينيم ، دراين هنگام مردم كوفه از حمله بازايستادند 

كوفه ولي ابوالسرايا به ايشان چنين گفت : واي برشما اين نيرنگي بيش نيست ولي مردم 

بصره والسرايا احساس كرد كه هدف بني عباس تحقق يافته است و ازرفتن به بنپذيرفتند . ا

صرف نظركرد و تصميم گرفت راه واسط را در پيش گيرد پس از رفتن به بصره به 

خاطربازداشتن باديه نشين صرف نظركردوي به طرف اهوازبه راه افتاد تااين كه به شوش 

ور داد تا در رابگشايند بدون اينكه اوخبرداشته رسيد ولي دروازه را به روي اوبستند او دست

  باشد .
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وجنگ شديدي  بين  39سپاهيان بني عباس به فرماندهي مأموني او را تعقيب كردند 

ن او با لشكريان بني عباس درگرفت چيزي نمانده بود كه ابوالسرايا به هاابوالسرايا و همرا

شد كه با شكست روبروشود .  پيروزي برسد ولي فريب خوردن يكي از غلامان او موجب

تگير و اعدام شد و محمد بن محمد بن زيد نيز به خراسان سبدين ترتيب سري بن منصور د

  فرستاده شد پس از آرامش اوضاع او رابه وسيله سم به قتل رساند . 

  

  قيام محمد بن جعفر 

قلابي برپاكرد و به روزگارمأمون نيزمحمد بن جعفرنوادة امام زين العابدين در مدينه ان     

مردم مدينه با وي بيعت كردند ، مدينه شهري به شمار مي آمد كه درآن رهبري معنوي 

همچنان به قوت خودباقي بود همه مي دانيم كه شافعي ومالك بن انس به ابوحنيفه همگي 

در مدينه منوره برسر مي بردند . مدينه براي حكومت اسلامي آن دوره منطقه اي اساسي و 

ژيك تلقي مي شد اگر چه از نظرعمليات نظامي منطقه مناسبي به شمارنمي رفت استرات

زيرااوراازمأمون و سايرخاندان بني عباس براي خلافت شايسته تر مي دانستند با او به 

عنوان اميرالمؤمنين بيعت كردند . اين عمل آرامش مأمون را برهم زد ، محمد بن جعفر 

فت و به ياري طالبياني كه برگرداوجمع شده بودند به مكه رپس از آشكار كردن دعوت 

باهارون بن المسيب جنگيد بسياري از ياران محمد بن جعفركشته شدند ولي اوپايداري كرد 

وحتي فرستادن علي بن موسي الرضا(ع) به وساطت نيز نتيجه نداد زآن پس هارون بن 

گردش پراكنده شدند رامحاصره كرد و براثر كمبود زاد وتوشه ياران از وي المسيب 
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واوخودرابه ناچارتسليم كرد و براي يارانش امان خواست ، سپس اوراگرفته و به خراسان 

فرستادند و همانجا بودتادرگذشت محمدبن جعفرمردي دانشمند و پيشواي طالبيان مدينه 

  40بود و بسيار روايت مي كرد و محدثات ازاو روايت كرده اند .

  

  قيام محمد بن قاسم 

نقلاب محمد بن قاسم بن علي بن علي بن عمربن امام زين العابدين علي بن الحسين ا    

(ع) بارزترين انقلاب در زمان امام جواد(ع) بود . مردم اورا صــوفي لقب داده بودند زيرا او 

شن برتن مي كرد ولي اهل علم وفقه ودين وزهد بود خجامه اي از پشم سفيد رنگ  "عادتا

ستان خراسان رفته بود و پس از آن كه كوفه راترك گفت تنها چند نفر از ، او به مرور در ا

به ((رقه)) رفته بود ودر آن سفر تعدادي از "اهالي كوفه اوراهمراهي مي كردند وي قبلا

سران زيديه درركابش بودند كه يحيي بن الحسين بن الفرات الفراروعبادبن يعقوب رواچني 

غيرزيدي برعهده داشتند ولي با اين وجود ديه را افراديز از جمله ايشان بودند گرچه رهبري

اساس بسياري از انقلابها به شمار مي رفت ، محمدبن قاسم از ميان كساني كه باوي بيعت 

عده اي افراد مناسبي برگزيدو به همراهي ايشان مرو راترك كرد، پس از آنكه كرده بودند 

اتفاق باقيمانده اصحابش به طالقان رفت از اطرافيان محمد بن قاسم تبعيد شدند وي به 

ابراهيم همرزم محمد روايت مي كند كه به او گفتيم كه اگر كارهاي خود را تمام كرده اي 

و آمادة خروجي پس جنگ خود را به ايشان اعلان كن عبداالله بن طاهر تعقيب تو را شروع 

يگر كردندكه در كرده است ، محمدبن قاسم و عبداالله بن طاهرجنگهاي بسياري بايكد
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نتيجه محمدبن قاسم توانست شكستهاي سختي رابرعبداالله بن طاهروارد آورد ، ابن طاهربه 

طلاع من مي اهم به  را سهاي توـماشته ام كه نفـــفرمانده خودگفت : جاسوسي را برگ

رساند فرمانده او راهي فساء شد و در فاصله يك فرسخي آن نامه ابن طاهر را گشود نقشة 

ي دراين نامه طرح شده بود و خانه اي كه محمدبن قاسم و ياراو ابوتراب درآن سكونت كامل

داشتند مشخص شده بو دابن طاهردراين نامه دستورداده بود محمدبن قاسم وابوتراب را 

بسختي دربند كشند و دراولين لحظاتي كه به آنها دست يافتند انگشتري ايشان را نزد وي 

ب كامل داشته باش و دربارة او بسيار دقت كن تاوي وهمراهش را بفرستند و مراقب و مواظ

نزد من آوري اين نقشه با موفقيت روبروشد و محمدبن قاسم و همرزمش ابوتراب نزدابن 

طاهربه نيشابور فرستاده شدند . معتصم خبرآمدن محمد را به بغداد شنيد ، معتصم باديدن 

يح مي گفت و استغفارمي كرد ، محمد بن محمد بن قاسم مي خنديد و محمد بن قاسم تسب

قاسم خيلي زودطرح ماهرانه اي ريخت و از زندان فراركرد سپس به واسط گريخت محمد 

تا پايان عمر معتصم و بعد ازاو واثق ومدتي از خلافت متوكل را در خفابه سربرد ، گويند در 

   41زمان متوكل دستگيرشد و تاآخر عمر در زندان به سر برد .
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